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 zنبی‌بخش«، عاشق فرزند نبی«

خداوند سال ‌۱۲۹۵هجری‌قمری برابر با ‌1257خورشیدی 
کن شهر  به مولوی ضیاءالدین، روحانی بزرگ شیعه سا
مبارک‌پور ایالت اوتارپرادش هندوستان، فرزند پسری 
عنایت فرمود. پدر به‌واسطه ارادت ویژه‌ای که مانند 
بسیاری از مسلمانان هند به پیامبر‌خاتم)ص( داشت، به 
رسم آن دوران شیعیان هند او را نبی‌بخش نامید. پسر 
سال‌های نخست زندگی را مانند تمام هم‌سن‌و‌سالان 
خود در مبارک‌پور در آغوش گرم خانواده و طبیعت 
گرم و بارانی منطقه، با گردش در باغات و جنگل‌های 
گــذرانــیــد. نبی‌بخش بــا رســیــدن بــه سن  سبز و خــرم 
گرفتن دانش خاصه علوم دینی را زیر  علم‌آموزی فرا
نظر پدر آغاز کرد. او از همان کودکی پیوندی خاص با 
نوشتن داشت، به‌نحوی‌که از این منظر در زادگاهش 
چهره بود. نبی‌بخش هنوز ده‌ساله نشده بود که پدر 

و خانواده‌اش به بمبئی مهاجرت کردند.
 او در این شهر به تحصیل ادامه داد و به‌مرور زمان 
به خطاطی زبردست و نقاشی چیره‌دست تبدیل شد. 
ز  که توانست در یکی ا هنوز هجده‌ساله نشده بــود 
چاپخانه‌های بمبئی شغلی پردرآمد به دست آورد. او 
در آن دوران مسئول بازنویسی متن کتاب‌های خطی 
روی صفحات سنگی مورد‌استفاده در چاپ سنگی بود. 

این امر باعث شد پس از صاحب چاپخانه بیشترین 
درآمد را در بین همکاران خود داشته باشد. با‌وجوداین 
نبی‌بخش به خواندن کتاب‌هایی که نوشتن متن آن‌ها 
شغلش شده بود، قانع نبود و به‌دنبال فرصتی بود تا 
تحصیل خود را ادامه دهد. جرقه تبدیل این آرزو به 
وحانیون شیعه وقــت بمبئی در  ز ر حقیقت را یکی ا
دل وی روشن کرد. نبی‌بخش در سالیان میان‌سالی 
در‌ایــن‌بــاره نوشته اســت: »‌شبی در مسجد شیعیان 
ئــر اســـت(، با  کــنــون نیز دا کــه ا بمبئی )مُغَل‌مسجد 
دوســتــان و رفــقــا خــدمــت مولوی‌علی‌بخش مرحوم 
نشسته بــودیــم. ایشان در جــواب ملا‌محمدحسین 
که تحصیل علم در‌مورد  فرمودند انسان باید بداند 
او مقدر نشده است. هر‌کسی به‌اندازه سعی و کوشش 
خــودش می‌تواند کسب دانــش نماید. در آن هنگام 
کلام آن دانشمند  گذشته بود.  هجده سال از عمرم 
بزرگ در قلبم تأثیر عمیقی گذاشت. آن روزها در بمبئی 
همه‌گونه وسایل آسایش و رفاه برای من مهیا بود. 
گر بر همین حال بمیرم،  همان شب به فکر فرو رفتم که ا
تا ابد جاهل خواهم ماند. در همان هفته تصمیم گرفتم 
کنم و استخاره  برای تحصیل علم از بمبئی هجرت 
نمودم؛ برای لاهور خوب آمد. مقصود من از این حرکت 
)هجرت( تحصیل ادبیات عرب و علوم‌اسلامی برای 

فهم قرآن و روایات آل‌محمد‌)ع( بود.«

 zسفر برای آموختن

نبی‌بخش اندکی بعد راهی لاهور شد. این شهر در آن 
سال‌ها بزرگ‌ترین مرکز آموزش شیعیان هندوستان 
محسوب می‌شد. او سالیانی چند در دانشگاه مرکزی 
ایالت پنجاب به تحصیل قرآن و علوم‌اسلامی پرداخت 
غ‌التحصیل شد. او در  و با مدرک ممتاز در این رشته فار
این دوره همزمان با آموختن دروس قرآنی و اسلامی، 
ادبیات عرب، ادبیات انگلیسی، زبان عبری و ادبیات 
گرفت و تاحدی به دو زبان فارسی و عربی  فارسی نیز فرا
تسلط پیدا کرد که به هر دو زبان با تخلص »بدیع‌الزمان« 

و »بدیع‌الزمان هندی« شعر می‌سرود.
کــه در ایــن دوران بــا لقب دینی مــولــوی شناخته  او 
می‌شد، اندکی پس از پایان تحصیل در لاهــور راهی 

زادگاهش شد تا با آموزش علوم‌دینی به همشهریان 
خود، زکات علمش را پرداخت کند. نبی‌بخش چندی 
بعد در‌حالی‌که پا در دوران میان‌سالی گذاشته و صاحب 
زن و فرزند بود، با علامه شیخ‌عبدالعلی‌هروی دیدار 
ــرد. هــروی از روحــانــیــون برجسته آن دوران ایــران  ک
کــه پــس از جــدایــی افغانستان از  محسوب مــی‌شــد 
ایران با میان‌داری انگلستان مدتی را در ایران قاجاری 
زندگی و سپس به هندوستان مهاجرت کرده بود. این 
دیدار که چند‌بار دیگر هم تکرار شد و در جریان آن 
نبی‌بخش پاسخ اشکالات معرفتی و تفسیری خود را 
از شیخ‌هروی جویا می‌شد، تأثیر مهمی در روح و روان 
که بار  کرد  مولوی گذاشت تا‌جایی‌که او با خود عهد 
دیگر برای آموختن بیشتر ترک وطن کند؛ البته علاوه 
بر این هم‌نشینی‌ها، سخنرانی‌های شیخ هروی درباره 
لزوم آشنایی بهتر و بیشتر مسلمانان به‌منظور رهایی از 
بند ظلم و ستم انگلستان و هم‌زمان دوری از خرافات 
کتاب مواعظ حسنه تبدیل شد، هم در  که بعدها به 
وحــی مولوی نبی‌بخش مؤثر بود.  این انقلاب دوم ر
که نبی‌بخش برای دومین سفر  مشهد مقصدی بود 

بزرگ زندگی خود انتخاب کرد.

 z)در مجاورت امام‌ ثامن)ع

اسناد موجود بازگو‌کننده این واقعیت است که مولوی 
نبی‌بخش در یکی از ملتهب‌ترین روزگاران گذشته بر 
مشهد -یعنی اندکی پس از واقعه تیرماه 1314 مسجد 
کن این دیار شده است. همین امر و جو  گوهرشاد-سا
کم بر شهر در آن دوران باعث شد وی نتواند  امنیتی حا
یس  در مــدارس علمیه وقت شهر به تحصیل یا تدر
کن محله کشمیری‌های  بپردازد و در نتیجه بالاجبار سا

پایین‌خیابان شد.
 ایــن امــر از یک‌سو و آشنایی   وی با برخی تاجران 
وزگـــاری با هندوستان -و  که ر کرمانی مقیم مشهد 
- داد‌و‌ستد داشتند، عاملی  به‌صورت دقیق‌تر لاهور
شد تا وی از حسینیه کرمانی‌های مشهد که در محله 
کشمیری‌ها قــرار داشــت  کــوچــه  قبر‌میر‌ و مــجــاورت 
 به‌عنوان محل ارائه اندیشه‌های دینی خود استفاده 

کند.

در این بین، تابعیت هندی مولوی نبی‌بخش با‌توجه‌به 
در اشغال انگلستان بودن این کشور و در نتیجه تبعه 
انگلستان محسوب شدن اهالی هند، تا حد بسیاری 
برای در امان ماندن وی از برخی ناملایمات روزگار ناشی 
از اقدامات پهلوی اول و عوامل وی علیه علمای مشهد 
مؤثر بود. او در این دوران بیشتر خود را با تخلص شعری 
خویش یعنی بدیع‌الزمان‌هندی معرفی می‌کرد. این 
امر البته پس از سقوط پهلوی اول تا حد بسیاری به 
ضرر او تمام شد؛ زیرا در سال‌های اشغال مشهد توسط 
خ او مانند بسیاری دیگر از هندی‌های  قوای ارتش سر
مقیم مشهد مجبور شده بود کمتر در انظار عمومی 

ظاهر شود. 
این شرایط باعث شد ملوی نبی‌بخش در سال‌های 
حضور در مشهد بار دیگر به سراغ داشته‌های دوران 
جوانی خود برود و برای گسترش اندیشه خود به نوشتن 
بپردازد. او در این دوره زمانی موفق به نوشتن و سپس 
کتاب نفیس در تفسیر قرآن و  چاپ بیش از دوازده 
معارف شیعی با عناوینی چون المعرفته بالروحانیّه 
ل و الأبد، التّوحید و التّجرید،  و النّورانیّه، مراحلُ الاز
مواهب الرضویه، در اسرار ذبح عظیم، میدان محشر، 
جنّات الخلود، بشاره‌المصطفى من صحائف الانبیاء، 
المعراج، مهدی شیعه، مجالس شاهکار ]در مواعظ 
وش صحیح تبلیغ اســام[، القسطاسُ‌المستقیم  و ر
وایــی[ و  ]تشریح عقاید اسلامی با براهین قرآنی و ر
دُرّ‌النّظیم فی اوصاف‌المعصومین ]اشعاری در معرفی 
شخصیت، صفات و مناقب چهارده معصوم‌)ع([ شد. 
کتاب‌ها از دیگر هنر  مولوی نبی‌بخش در اغلب این 
خدادادی‌اش -یعنی نقاشی- هم برای بیان مقصود 

خود استفاده کرد.
بدیع‌الزمان هندی در این دوران سختی‌های بسیار 
کشید، اما حاضر نشد از امتیازات رسمی ارائه‌شده از 
سوی کنسولگری انگلستان برای اتباع هند استفاده 
کرد  کند و تنها با اشاره به زیستگاه اولیه خود تلاش 
برخی ناملایمات را پشت سر گذارد؛ امری که مورد‌توجه 
گرفت تا‌جایی‌که پس از  برخی از اهالی فرهنگ قــرار 
درگــذشــتــش دکــتــر‌قــاســم‌رســا، مــلــک‌الــشــعــرای وقــت 

آستان‌قدس‌رضوی، این قطعه شعر را سرود:

فغان که رفت گران‌مایه گوهری از دست
فغان که رونق بازار اهل علم شکست

چو رخت بست نبی‌بخش مولوی ز جهان
دری زمانه ز درهای علم و دانش بست
ک چو با ولای علی‌)ع( آرمیده در دل خا
به زیر سایه لطفش ز رنج محنت رست

چو طبع خامه بر‌آورد و از خرد پرسید
ز سال رحلت آن عالم خدای‌پرست

بگفت در مه شعبان شتافت سوی جنان
چو هفت سال گذشت از هزاروسیصد‌وشصت

یخ به‌‌کار‌رفته در بیت پایانی این شعر  با‌توجه‌به تار
می‌توان گفت که مولوی نبی‌‌بخش در سال ‌1367قمری، 

برابر با ‌1327خورشیدی، به دیدار معبود رفته است.

 zنخستین ساکن دائمی تکیه کرمانی‌ها

اســنــاد مــکــتــوب مــوجــود دربــــاره مــکــان دفـــن مــولــوی 
کند  گر شرایط اقتضا  کرده‌اند اما ا نبی‌بخش سکوت 
کــرمــانــی‌هــای  و بــتــوانــیــد ســـری بــه ســـرداب حسینیه 
مشهد بزنید با سه مــزار مواجه می‌شوید. سنگ قرار 
گرفته بــر قدیمی‌ترین ایــن مــزارهــا بازگو‌کننده دفن 
مولوی‌نبی‌‌بخش بدیع‌‌الزمان‌هندی در زیر آن است. 
هرچند سندی بر چرایی این دفن وجود ندارد، با‌توجه‌به 
شرایط مشهد در زمان فوت مولوی‌نبی‌بخش می‌توان 
مدعی شد که مسئولان وقت تکیه کرمانی‌ها براساس 
وصیتی که مولوی کرده بوده و با‌توجه‌به سال‌ها حضور 
وی در این مجموعه با دفنش در این سرداب موافقت 
کرده‌اند. دفن دکتر‌عبدالعلی‌مولوی، یکی از فرزندان 
بدیع‌الزمان‌هندی، در اردیبهشت‌۱۳۶۸ در کنار پدر، 
در سرداب تکیه کرمانی‌‌ها هم می‌تواند مدرک دیگری 
بر ارتباط قوی این خانواده با جامعه کرمانی‌های مشهد 
باشد؛ موضوعی که متأسفانه نویسنده کتاب گروه‌های 
کنون، به‌هنگام معرفی  مهاجر به مشهد از صفویه تا
کستانی‌ها، کشمیری‌ها  شاخه‌های مختلف هندی‌ها، پا
و حتی کرمانی‌های مهاجر به مشهد هیچ اشاره‌ای بدان 
نکرده تا ردی از مولوی نبی‌بخش و خانواده وی در این 
کتاب که مهم‌ترین منبع شناسایی مهاجران به مشهد 

محسوب می‌شود، وجود ندشته باشد.

درباره روحانی »نبی‌بخش« که 124 سال پیش  به عشق امام‌رضا)ع( از هند به مشهد آمد و  در این خاک مقدس آرمید
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کمی تحقیق و تفحص  ی| بــا  رضا سلیمان‌نور

در آثار مکتوب و غیرمکتوب باقی‌مانده از 
ــاران گذشته به‌راحتی می‌توان ردپای  گ روز
بزرگانی را یافت که در سال‌های دور و نزدیک 
مجاورت حضرت‌ثامن)ع( را به هم‌نشینی با 
فامیل و همشهریان ترجیح داده و همسایه 
غریب‌الغربا)ع( شده‌اند. بدیع‌الزمان هندی 
یکی از شاخص‌ترین و البته ناشناخته‌ترین 
این افراد است. او را به‌رغم نوشتن آثار مکتوب 
متعدد و حتی مشخص بودن مکان دفنش 
کمتر کسی از اهل فرهنگ و ادب و دین مشهد 

امروز و حتی دیروز می‌شناسد.
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مرضیـه ترابی| در میان تصاویـر آلبوم‌های کاخ‌موزه 

گلسـتان، بخـش عمـده‌ای از عکس‌هـا بـه پرتـره 

یـا چهره‌نـگاری از افـرادی مربـوط می‌شـود کـه بـه 

مناسـبت‌های مختلـف و بـه خواسـت شـاه و گاه بـا 

سـلیقه عکاس، از آن‌ها تصاویری تهیه شـده‌ اسـت. 

در میـان ایـن چهره‌هـا، کسـانی وجود دارنـد که در 

دوره خودشان شـهرت زیادی داشتند، اما در ادوار 

بعـد، به‌دلایـل گوناگـون، نامشـان بـه فراموشـی 

سـپرده‌ شـد و جز در متون و اسـناد تاریخی، نشـانی 

از آن‌هـا باقـی نماند. 

یکـی از ایـن افـراد، »میرزا‌لطـف‌ا… روضه‌خـوان« 

اسـت کـه امـروز، ضمـن نمایـش دو عکـس از وی 

در »کشـف تاریـخ« )از آلبـوم شماره‌262( دربـاره 

شـخصیت و اقدامـات او خواهیـم گفـت. شـاید در 

وهلـه اول بـا خـود بگویید کـه روضه‌خوانـی در دوره 

قاجـار، سـمت چندان دندان‌گیری نبود و شـاغلان 

نـه  ر بد نـی د ا نسـتند نفـوذ چند ، نمی‌توا بـه آن

حاکمیت داشته‌ باشند. فی‌المثل در مشهد، بیشتر 

روضه‌خوان‌هـا، افـراد فقیـری بودند کـه در محلات 

ننـد »پایین‌خیابـان« و بخش‌هـای  پایین‌شـهر ما

شرقـی عیـدگاه و نوغـان زندگـی می‌کردنـد.‌ امـا 

ایـن تحلیـل چنـدان درسـت نیسـت و بـا واقعیـت 

مطابقـت نـدارد. برخـی از روضه‌خوان‌هـا به‌دلیـل 

امتیازاتی همچون خاندان قدرتمند، سوابق علمی 

درخوراعتنـا، صـدا و اجـرای خـوب و نیـز حمایـت 

اشـخاص صاحب‌نفـوذ، به‌تدریـج قـدرت فراوانـی 

بـه دسـت می‌آوردند و حتـی بازیگـر وقایع سیاسـی 

و راهبردی می‌شـدند. میرزالطـف‌ا… یکی از افراد 

بـود. »عبدا...‌مسـتوفی« در کتـاب »شرح زندگانی 

مـن« دربـاره اقدامـات اقتصـادی میرزالطـف‌ا… 

گزارشـی نقـل می‌کنـد کـه خالـی از لطـف نیسـت. 

او می‌نویسـد: »حاجى‌میرزالطـف‌ا… روضه‌خـوان 

اصفهـانى کـه آوازى بسـیار خـوب داشـت و از راه 

حرفـه خـود مکنتـى اندوختـه بـود، پـول خـود را 

بـه‌ تجـارت بـه ‌ایـن و آن مـی‌داد. وقتـى مقـدارى از 

سرمایـه او نـزد تاجـرى جـا واکـرد و تاجر ورشکسـت 

شـد. قضیـه را وزارت تجـارت تعقیـب و تاجـر را تـا 

آنجـا کـه قواعـد و قوانیـن اجـازه مـی‌داد مجـازات 

… متقاعـد  کـرده‌ بـود. ولى حاجى‌میـرزا لطـف‌ا

نمی‌شـد و عریضه‌پـرانى می‌کـرد. در ضمـن سـایر 

اقدامـات، عریضـه‌اى هـم بـه شـاه نوشـته و احقـاق 

حـق خـود را خواسـته‌ بـود. شـاه در بـالاى عریضـه 

او نوشـت: ملا‌لطـف‌ا...! المفلـس فى امـان‌ا....« 

یـن گـزارش را »مرتضـی مـدرس گیلانـی« هـم  ا

در »تاریـخ نگارسـتان« آورده‌ اسـت. از بررسـی 

متـون تاریخـی معلـوم می‌شـود کـه او نه‌فقـط یـک 

روضه‌خـوان، بلکـه روحانـی صاحب‌سـوادی بوده‌؛ 

 آن‌گونه‌کـه قدرت صدور حکم و اجرای آن را در خود 

می‌دیده‌ است.

 میرزا‌لطـف‌ا...، چنان‌کـه از نـام او معلـوم اسـت، 

اصالتا اصفهانی بود. او در نیمه نخست دوره سلطنت 

ناصرالدین‌شـاه بـه تهـران کـوچ کـرد و به‌تدریج، به 

محافـل دربـاری راه یافـت. عبدالحسـین سـپهر در 

»مرآت‌الوقایـع مظفـری« نـام میرزالطـف‌ا... را بـا 

لقـب »صدرالمتکلمیـن« آورده و او را از هـواداران 

گـر گـزارش  نسـته‌ اسـت. ا لسـلطان« دا مین‌ا »ا

سـپهر را درسـت بدانیـم، دلیـل مخالفـت جـدی 

میرزالطـف‌ا... با مشروطیت که احمد کسروی آن را 

به اختصار در »تاریـخ مشروطه ایران« نقل می‌کند، 

لسـلطان  نیـم کـه امین‌‌ا ر می‌شـود؛ می‌دا آشـکا

)میرزا‌علی‌اصغرخان اتابک( یکی از دشمنان جدی 

مشروطیـت بود؛ امـا یکـی از عجیب‌ترین گزارش‌ها 

دربـاره میرزالطـف‌ا... روضه‌خـوان، سـندی اسـت 

که سال 1395 خورشیدی، توسط رسول‌ جعفریان 

منتشر شـد؛ سـندی کـه دسـت‌نویس تقویـم روزانه 

»عبدالعلـی قاجـار« بـود و نشـان می‌داد کـه در یک 

مـورد، میرزالطف‌ا... دسـتور به قطع دو دسـت یک 

شـازده قجری داده‌ است. 

»عبدالعلی قاجار« می‌نویسد: »حکایت غریب و امر 

بدیع تازه خیلی عجیب که در شهر ربیع‌الاول 1316 

واقع شـد، بریدن و سـاطور کردن دو دسـت بدبخت 

بیچـاره مـادر مـرده شـاهزاده عزیزا…میرزاسـت و 

مشـارالیه جوان پـاک بی‌عیـب بی‌معصیتی اسـت، 

 ولـی قـدری لوطی‌صفـت و بـه اصطالح مشـتی 

است.

 بدبخـت بیچـاره فلـک‌زده بی‌تقصیـر مـی‌رود بـا 

ده  مـزا ما ر بـه ا منـا ز بچه‌هـای محلـه پا جمعـی ا

داوود و در امامـزاده دعـوای مختصری می‌شـود‌... 

ن  … روضه‌خـوا یـک میـرزا لطـف‌ا بعـد بـه تحر

اصفهانـی و عـداوت نایب‌حسـن معـروف شیشـه‌بُر 

... گرفتـار اسـت بـه عـداوت و بی‌مبالاتـی و نخـوت 

میرزاعبدالوهاب‌خـان نوری کـه حاکم طهران بود. 

هـر دو دسـت آن جـوان بدبخت را صبـح روز هفدهم 

ربیـع‌الاول‌... در نظامیه خراب‌شـده، قبل از طلوع 

آفتاب قطع کردند‌... قبله عالم و عالمیان روحنا‌فداه 

قسـم یـاد کردنـد کـه نمی‌دانسـتند عزیزا…‌میـرزا 

شـاهزاده و قاجـار اسـت. بـاری مضی‌ما‌مضـی، دو 

دسـت آن بدبخـت از میـان رفـت و مال‌المصالحـه 

و حق‌السـکوت عـزل نظام‌الملـک از تهـران شـد و 

ششـصد تومـان از مواجـب نظام‌الملک بـه عزیزا… 

بیچـاره، تظلـم دادند.«

 »میرزالطف‌ا...« 

و حکم قطع ید شاهزاده قاجاری


